
ترامپ: چند وقته مذاکره نکردم 
بدنم نیاز داره!

    نتانیاهو: دونی جون ول شون کن، بیا با خودم صبح تا شب مذاکره کن!
    رهبر کره شمالی: قرارمون یادت نره، من لب مرز منتظرم!

    ولیعهد سعودی: پول هایی که دادیم تموم شد؟ یعنی بازم باید پول بدیم؟
    اوباما: حسود هرگز نیاسود

    مومیایی: خوب شد این کله زرد زمان جنگ جهانی رئیس جمهور نبود!
#اعتمادمان_را_کشتی #نامرده_هر_کی_بزنه_زیرش #شهرونگ
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رازهایی برای بقا

گمشدگان

شاخ و شانه کشیدن برای تیم ملی 

شهرام شهیدی
طنزنویس

باهنر:اگر در بازی تیم ملی، یک باشگاه 
بخواهد برای تیم ملی شاخ و شانه بکشد یا 
بی عقل، بی تدبیر و کج فهم است یا خائن. در 

سیاست هم همین طور است.
ملی  تیــم  احمدینــژاد: محمود
پیشکسوتان سیاست هم شامل این رهنمود 
می شــود؟ اگر بله که به این باشگاه های ته 
جدولی بگویید بیخود سربه سر تیم ملی ِ بنده 

نگذارند. مرسی. اه!
علیآبادی،رئیسســابقسازمان
تربیتبدنیدردولــتمهرورز:برای 
جلوگیری از همیــن دخالت های بیجای 
سیاسی بود که ما کاری کردیم باشگاه  پاس 
که قبلا قهرمان آسیا شده بود برود دسته سه. 
مقابل هر باشگاهی که می خواست جلوی 
تیم ملی ما بایستد، ایستادیم. آخرش هم بین 
چهار تیم پنجم شدیم. دستاورد از این بالاتر 

که ریاضی را چپه کردیم؟ 
صادقزیباکلام:همین آقا وقتی خودش 
کمک مربی باشــگاه بود و دوســت داشت 
سرمربی شود و به دســته برتر صعود کند، 
مدام زیرآب مربی سابق تیم ملیِ سیاست 

ایران را می زد. 
احمدینژاد:اسنادش هم موجوده؟ اگر 

هست من خریدارم. فی چند؟ قیمت بده.
محمدرضاعــارف:شــما اگــر به 
طرفدارانتان بفرمایید در مــورد تیم ملی 
و فرهنگ هــواداری، دنباله رو من باشــند 
دیگر هیچ هواداری زیر پنجره رونالدو و پپه 

سروصدا نمی کند.
قالیباف:نمیشه ما هم تو مشهد یک تیم 
ملی در سایه داشــته باشیم؟ کار خدا را چه 

دیدی؟ شاید لازم شد.
زنگنه،وزیرنفت:دیگــر به چه زبانی 
عرض کنم وزارت نفت قصد تیمداری ندارد. 
آقای باهنر ما قبلا تیم مان را گذاشته ایم برای 
فروش. ما را دیگر از چه می ترســانید. شما 

تیمداری بلدی؟ بفرما بیا جلو.
صدایتماشــاچیانخودسر:باهنر 

تیمت ُ بردار و بیا...
علیمطهــری:چه تیــم ملی، چه 
باشگاه ها باید از سرنوشــت بد تیم ملی 
فرانســه در جام جهانی الگــو بگیرند و 
بفهمند اگر همــه بازیکنان  از یک طیف 
سیاسی نباشند، حتی اگر قهرمان جهان 

شوند، آن تیم، تیم بشو نیست.
مردم:آقا این قانون بازیکن قرضی در 
مورد تیم ملی سیاســت عمل نمی کند؟ 
یعنی نمی شــود ما بازیکنان ملی پوش 
سیاســت را ترانســفر کنیم به تیم های 
دیگر؟ این قانون بازنشســتگی مشمول 

بازیکنان ملی پوش نمی شود؟ 
مهدیطارمــی:اگر در بــازی تیم 
ملی،یک باشــگاه بخواهد برای تیم ملی 
شــاخ و شــانه بکشــد برای بازیکنانش 
خیریتی در آن اســت کــه قابل عرضه و 

بیان نیست. 
علیکریمی:ایــن موضوعِ حق پخش 
درست شود آن وقت همه  مردم می فهمند 

چه کسی بی تدبیر و کج فهم است. 
سیدجلالحسینی:متاسفانه مرا که از 
تیم ملی کنار گذاشتند. تکرار می کنم، کنار 
گذاشتند و با این حساب دیگر کاری از دست 
من برنمی آید، به جز این که هر چهارســال 
بنشینم و برای موفقیت تیم ملی اصلاح شده 

و باتدبیر آرزوی موفقیت کنم. 
یکتماشاگرزن:آخرش هم نفهمیدیم 
چرا ورود زنان به تیم ملی سیاست ممنوع 

است. 

شنود

دوربین مداربسته

آن چه گذشــت: همان طور کــه می دانید و 
همه تــان از عاشــقان ســینه چاک دوربین 
مداربســته هســتید امــا بــه روی خودتان 
نمی آورید که پررو نشــوم، هفته پیش داشتم 
غرورآفرینان شــهرونگ را دانه به دانه معرفی 
می کردم بلکه جایی دستشــان بند شــود یا 
بروند خانه بخــت. در این هفتــه می توانید 
شــاهد فصل دوم این معرفی باشید که توی 
کادر یک نفر را می بینیم که از همه درخشش 
بیشــتری دارد و یک جوری رنــگ و رویش 
سفید و خوشحال اســت؛ انگار نه انگار توی 
ایران زندگی می کند. بله نازنین جمشــیدی 
که تازه عروس شده و به شخصه فکر می کنم 
کارتونیست ها وضعشان از طنزنویس ها بهتر 
است، چون همین نازنین آن قدر لایف استایل 
لاکچری دارد که دســته گل عروسی اش هم 
می دهد به کمپانی های گل خشــک کن که 
طبیعی خشکش کنند! عمرا یک طنزنویس 
بداند همچین کمپانــی وجود دارد. وقتی هم 
بفهمد، ۶۰۰ کلمه درباره اش طنز می نویسد 
که حرصش خالی شود و خیلی شانس بیاورد 
خودش پشــت کامپیوترش خشک نشود، اما 
نازنین به قول گفتنی نــان دلش را می خورد 

از بس که به همه ایــن طنزنویس ها خندیده 
تا فکر کنند واقعا بانمکند و روحیه شــان را از 
دســت ندهند. اما از دیگر بانوان خوشــدل 
شــهرونگ مونا زارع است که سرنوشتش این 
بوده که مهدکودک تأسیس کند اما اشتباهی 
افتاده توی روزنامه و  اگر یک روز توی تحریریه 
تنهایش بگذاریم، ممکن است فردایش مجبور 
باشیم توی یک دفتر آبی رنگ، پشت میز های 
گلدار صورتی بنشینیم و به جای متن نوشتن 
روی گلدان های ســفالی نقاشی کنیم. دلش 
الکی خوش اســت و یکی از هدف هایش این 
اســت که یک روز رئیس جمهوری می شــود 
و برای آبادانی مملکتــش برنامه های ویژه ای 
دارد. مثلا این کــه پایین برج میلاد را لیمویی 
کند تا قسمت بشــقابی اش و از آن قسمت به 
بالای آبی فیروزه ای با خال های ســفید. نوک 
برج هم اکلیــل صورتی. از ایــن بزرگوار هم 
بگذریم، کســی نمی ماند جز شهرام شهیدی 
که بنــده کــه دوربینــم و به خــودم اجازه 
می دهــم همه چیز خصوصی تــان را ببینم و 
باهاش شــوخی هم دارم، رویم نمی شــود با 
ایشــان شــوخی کنم آن قدر که آدم را توی 
رودربایســتی نگه می دارند از ادبشــان. واقعا 

آقا شــهرام این درست نیست. یکم شل کنید 
آدم رویش بشود دوربین را سمتتان بچرخاند! 
اصلا لحنم عوض شــد این قدر اتمسفر این جا 
سنگین و مودب شد، اما در کل بگویم ایشان از 
معدود نمونه های طنزنویس پولدار هستند که 
هرچند خودمان می دانیم از آن یکی شغلشان 
است اما بعدها توی موزه مجسمه های مومی 
طنزنویسان ایران قرار است زیر مجسمه شان 
بنویســیم »طنزنویس مرفه بی درد؛ شهرام 
شهیدی« اما همیشــه یک نفر توی کادر من 
هســت که از گردن به بالایــش را هیچ وقت 
قسمت نشده ببینم. یعنی بنده خدا همیشه 
از کادر میزند بیرون و چندوقت پیش فهمیدم 
این وحید میرزایی که می گویند، همین ایشان 
اســت. وحید میرزایی یــک رفیق صمیمی 
دارد به اســم پیردانا که حالا از ما گفتن شما 
بــه پیرمردها هیچ وقت اعتمــاد نکن. این را 
از یک دوربین مداربســته که حواســش به  
همه چیز هست، بشــنو. اما به غیر از وحید، 
یک نفر دیگر اســت که کلا از زانو به بالایش 
توی کادر نیست و بنده از روی کفش هایش 
باید تشخیص بدهم کی می آید و کی می رود 
که اســمش داوود نجفی است. من نمی دانم 
بامیه و دوغ چــه ترکیب شــیمیایی ایجاد 
می کند که توی قد این دوســتان اصفهانی 
این قدر اثر گذاشــته اما تا جایی که می دانم، 
دوســتان هنوز توی سن رشــد هستند و به 

آینده امیدوار...

 پشت صحنه شهرونگ
 به روایت دوربین مداربسته

غرورآفرینان شهرونگ 
)قسمت 2(

بچه زرنگش خوبه  |شهاب نبوی|    یکی از رموز بقا در کشور 
عزیزمان این اســت که بچه را از همان زمــان که کود را از 
گوشت کوبیده تشــخیص نمی دهد، با مسائل اقتصادی 
آشــنا کنید. بچه باید بداند که اقتصاد مال آدمیزاد است و 
دانستنش از دانستن خیلی چیزها مثل، مســئولیت پذیری و اعتراف به 
اشتباه و حتی شستن خودش هم واجب تر است. باید خوردن را به خوبی 
یادش داد. منظورم خوردن غذا یا چیزهای دیگر نیست؛ منظورم خوردن 
دیگر انسان هاست. بچه باید بفهمد که اگر نخورد، می خورنش. در قدم بعدی 
باید ماهی گرفتن در شرایط بحرانی را یادش بدهیم. او باید بفهمد که هدف 
وســیله را توجیه که می کند هیچ، تازه می تواند دو تا پس گردنی مشتی 
هم بهش بزند. اصلا مهم نیست که شــما چطوری پولدار می شوی، چون 

مردم به هرحال وقتی یک عده  پولدار را می بینند، می گویند: »طرف یا دزد 
بوده یا قاچاقچی.« پس بهش یاد بدهید که حرف مردم را  دایورت کند و به 
کارش برسد. در مرحله بعد سعی کنید، اینقدر بچه را کتک بزنید تا وجدان 
و رحم و مروت و این سوســول بازی های درونی اش بار و بندیلشان را جمع 
کنند و بروند همان سمت ژاپن و کره جنوبی. در عوض سعی کنید، به بچه 
بفهمانید که اینهایی که در خیابان راه می روند و زندگی می کنند، انسان یا 
احیانا هم وطنش نیستند و همگی نردبان هستند و باید از آنها بالا برود و بعد 
هم چوبشان را خرد کند و چهارشنبه سوری با آنها آتش درست کند. البته 
اگر هنوز به بچه هایتان اینها را یاد نداده اید، یا دلتان نیامده یاد بدهید، نگران 

نباشید، خودشان بزرگ می شوند و کف خیابان اینها را یاد می گیرند.
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